
صدای پای بهار می آید

ادامه از صفحه1
آدابی  و  هفت‏سین  سفره  و  است  آئین  و  عقل  از  دور 
اینچنینی‏اعمالی ناشایست و بی ارزش در ارزشهای اصیل 
اسلام است و یا آن‏که استدلال به روایتی می‏کنند که امام 
السلام(از جلوس در عیدنوروز و حضور در  کاظم)علیه 

مراسم این روز امتناع فرمودند
دیدگاه دوم آن‏است که عید نوروز را عیدی ارزشمند از 
نیاکان ما، در ایران‏زمین دانسته که عظمتی روز افزون دارد در 
این عید طبیعت رو به‏سبزی، امید و رویش نموده و دلهای 
انسانها را با چنین حرکتی‏هماره زنده، پرنشاط و پر فروغ 
می‏نماید. دید و باز دید عید،غبار کدورتها را از دل‏ها می‏زداید 
و در آغوش گرفتن یکدیگر،نشان از صمیمیت و یکرنگی 
دارد. ضیافتها، عیدها، لباسهای نو،مسافرتها و... نوعی جوش 
و خروش و شور و بالندگی در خانواده‏هامی‏آفریند و افزون 
بر ارزشهای دینی، ارزشهای ملی و عید باستانی‏نیز زنده و 
پا برجا خواهد بود. پیروان سومین دیدگاه بر این باروند که 
ما اصول و مبانی خدشه‏ناپذیری در فرهنگ خود داریم که 
برتری و ارزش آنها در قالب‏الفاظ، سنت‏ها و یا آداب و 
رسوم ملی میهنی نمی‏گنجد. ازآموزه‏های وحی گرفته شده و 
با توجه به ویژگیهای انسان شناختی وروان شناسی و جامعه 
شناسی، گستره‏ای از معرفت و بینش نصیب‏انسان می‏سازد. 

پاره‏ای از این آموزه‏ها عبارتند از: 
1.انسان، ویژگیها، نیازها و ارزشهای او، تجلی بخش این 
حقیقت‏روح افزاست که آغاز نا فرجام هستی و آفرینش 
تمامی موجودات به‏خاطر رشد، تعالی و تکامل آدمی است، 
ابر و باد و مه و خورشید وفلک با تدبیر خداوندی در کارند تا 
انسان به عنوان برترین‏آفریده الهی در مسیر شایسته و بایسته 
خود قرار گیرد و به‏»مقام آدمیت‏« و »خلیفه‏اللهی‏« دست‏یابد. 
2.آداب و رسوم، سنتهای ملی، شیوه‏های قبیله‏ای و عادات 
فامیلی‏جایگاهی خاص خود را دارند. آنگاه که با ارزشهای 
آسمانی و اصول‏اصیل دینی برخوردی نداشته باشند، محترم 
و ارزشمند بوده وهرگاه در راستای تقویت، ترمیم و بالندگی 
باشد، رنگ  السلام(  دستورات و سخنان‏معصومان)علیهم 
جاودانگی و بوی تقدس گرفته وحتی قابل دفاع و هم سنگ 
اصول ارزشمند مذهبی خواهد بود. همانندبرخی از آداب و 
سنتی که پیش از ظهور اسلام در جوامع پیشین وجودداشته و 
رسول اکرم)صلی الله علیه و آله و سلم(آنان را محترم شمرد 
و به عنوان حکمی ازاحکام امضایی اسلام وارد دایره بایدها 

و نبایدهای دینی نمود.  
و  حادثه  بدون  خود  نهاد  و  ذات  در  مکان  و  3.زمان 
حماسه‏ای‏زیبا یا زشت هیچ ارزشی ندارد، بلکه قداست و یا 
نحوست ایام ویا تابناکی و تاریکی مکان‏ها به خاطر حضور 
ارزشی از ارزشها ویا فقدان صفتی آسمانی رقم خورده است. 
بدین خاطر پاره‏ای ازایام خجسته و مبارک قلمداد شده به 
خاطر بعثت، میلاد، انتخاب‏برای امامت و یا... و برخی روزها 
برای بعضی کارها مردوددانسته شده به مناسبت ظلم و ستم 
و یا تبعیض و بی‏عدالتی که درزمانی رخ داده است مثل 
روز دوشنبه که روز سقیفه شمرده شده ویا ایامی که قمر 
در عقرب بوده و شروع شیرینی برای پاره‏ای ازامور در آن 

دیده نمی‏شود.
4.برخی از مناسبتها، هاله‏ای از عظمت و افقی طلایی از 
قداست‏به خود گرفته است که هیچ حادثه‏ای و یا رخدادی 
یارای مقابله وهمسانی با آن را نخواهد داشت. این ویژگی 
آن  محتوای  والای  واهمیت  ارزش‏حماسه  خاطر  به  تنها 
است‏به گونه‏ای که مسیر هدایت‏آدمیان با این ماجرا و در 
ادعای  ابطال  و  اثبات‏حقانیت  یا  و  خورده  رقم  روز  این 
دشمنان بدین حادثه وابسته شده است:همانند حادثه هجدهم 
ذیحجه به نام عید غدیر که روز ولایت ورهبری راستین امام 
علی)علیه السلام(دانسته شده و برتر از تمامی اعیادمعرفی 
شده است و یا روز دهم ذیحجه به نام عید قربان که جشن 
ازخود گذشتگی و ایثار و گرامیداشت دوری از هواها و 
هوسها نام‏گذاری شده است. و پس از ایندو، عید فطر، روز 
شادی و موفقیت دراردوگاه رمضان به خاطر گذر از معبرهای 
دشوار لذات و شهوات وجمعه روز زیبای دیدار و حضور در 
اجتماعات مسلمانان و استفاده‏از بی‏کران برکات آنان دانسته 
شده است.آنجا که ارزشهای والای‏انسانی حفظ شود، گوهر 
وجود آدمی در باتلاق گناه و گرداب‏نافرمانی آلوده نگردد 
و در کنار آن، حرکتی مثبت، حماسه‏ای‏چشمگیر، موقعیتی 
ازرشمند و تکاملی بزرگ در کاروان انسانیت‏جلوه‏گر شود، 
آن روز عید، یوم الله و روز شادی و شادمانی معرفی‏شده 
کار  خاطر  السلام(به  علی)علیه  امام  که  همانگونه  است. 

پسندیده یکی ازاصحاب در روز عید نوروز فرمودند: 
هر روز ما را نوروز سازید.

و در سخنی دیگر در باره نوروزفرمودند: 
نیروزنا کل یوم؛‏ هر روز برای ما، نوروز است. 

پس نوروز عید است; عیدی فرخنده و روزی خجسته، اما 
برای چه‏کسانی؟ و چگونه؟ 

اگر رنگ عبودیت و جلوه بندگی یابد و یا روزپیمان خداوند 
با بندگان در دوری از شرک و کفر گردد و یا روزی‏شود 
که بنا به سخن آسمانی امام صادق)علیه السلام(گشایش 
سختی‏ها و اندوه‏شیعیان و اهل‏بیت)علیهم السلام( )9( در 
آن رخ می‏نماید; در این صورت‏نه تنها عید ملی و باستانی، 
بلکه برتر از آن عید اهل‏بیت)علیهم‏السلام( و نوروز شیعیان و 
پیشوایان نیز خواهد بود و در آسمان وزمین جشن فرا رسیدن 

آن بر پا خواهد شد. 
عید در آئینه قرآن 

عید در کلام حضرت عیسی)علیه السلام(در قرآن با چند 
ویژگی مطرح شده است. نخست آنکه از آسمان لطف و 
کرامت الهی، ریزشی مبارک انجام شودو مائده‏ای خدایی 
فرود آید. دیگر آنکه روز شادی و شادمانی گرددو نه تنها 
حاضران بلکه پیشینیان و پسینیان نیز از فیض حضورعید 
بهره برند.سومین اثر آن، نشانه و آیتی از عظمت‏خداوند باشد 
)و هماره‏جاودان بماند( و نکته دیگر رزق و روزی دنیوی در 

پرتو آن فراهم‏شود و سفره‏ای پر نعمت مهیا گردد: 
قال عیسی بن مریم اللهم‏ربنا انزل علینا مائده من السماء، 
تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا و آیه منک، وارزقنا و انت‏خیر 

الرازقین. 
چنین پیش آمدمقدسی، چنان تاثیری ژرف در آئین مسیحیت 
نهاد که منشا عیدمسیحیان گردید و روزهای یکشبنه بدین 
خاطر، روز عید و تعطیل‏نام نهاده شد تا در آینه این روز 
تاثیر دعای عیسای مسیح‏جاودان ماند و پرتو معنویت و 
آثار آسمانی عید حقیقی بسان‏صحیفه‏ای از معرفت، همیشه 

گشوده بماند. 

باشيد كه  به‌رو شده  با چنين مشكلي رو  به حال  تا  شايد شما هم 
عضله‌تان مي‌گيرد و سفت و خشك مي‌شود. در حقيقت به انقباض 
مي‌گويند.  گرفتگي عضله  يا چند عضله،  كي  غيرارادي  و  ناگهاني 
اگر شبي از گرفتگي عضلات از خواب بيدار شده باشيد يا اينك‌ه 
دردناك  كه چقدر  مي‌دانيد  باشيد،  كرده  را حس  آن  روز  در طول 

و آزاردهنده است. 
اگرچه اين حالت معمولا خطري ندارد، اما مي‌تواند به طور موقتي 

عضله آسيب‌ديده را از حركت باز دارد.
دلايل گرفتگي عضلات

يا  عضلاني  فشار  بدن،  كم‌آبي  عضلات،  از  حد  از  بيش  استفاده 
قرارگيري در وضعيتي خاص براي مدتي طولاني هر كدام مي‌توانند 
سبب گرفتگي عضلات شوند. به همين دليل ورزشكاراني كه پس 
دچار  و  شده  گرم خسته  هواي  و  آب  در  بخصوص  و  ورزش  از 
كم‌آبي بدن مي‌شوند، معمولا چنين شرايطي را تجربه خواهند كرد. 
انواع شايع گرفتگي عضلات نيز حالتي است كه در  از  كيي ديگر 
انگشتان را درگير  پا و  بيشتر عضلات ساق  طول شب رخ داده و 
مشخص  عضله  گرفتگي  اصلي  علت  شرايط  بيشتر  در  ميك‌ند.البته 
خطري  و  نداشته  خاصي  مشكل  اغلب  عضلات  گرفتگي  نيست. 
شرايط خاصي  و  بيماري‌ها  نيز  موارد  برخي  در  اما  نميك‌ند  ايجاد 
گاهي  عضلاني  گرفتگي  باشند.  حالت  اين  ايجاد  سبب  مي‌توانند 

بخشي از بيماري‌هاي تيروئيد، كليه، اعصاب، اختلالات هورموني، 
ديابت و كم‌خوني نيز مي‌تواند باشد. 

پيشگيري و  بهبود 
اقداماتي  با  هستيد،  رو  به  رو  مشكلي  چنين  با  هم  شما  چنانچه 
كنيد.  ايجاد  بهتري  بهبود بخشيده و شرايط  را  خاص مي‌توانيد آن 
را  آن  آرامي  به  داده و  را كشش  اين شرايط عضله آسيب‌ديده  در 
آرام  و  مناسب  ماساژ  و  كشش  بنابراين  شود.  آرام  تا  دهيد  مالش 

مي‌تواند به شما در اين شرايط كمك كند. 
در اين شرايط مي‌توانيد از گرما يا سرما نيز استفاده كنيد. به عنوان 
مثال حوله‌اي گرم يا كي حمام آب گرم يا بسته‌اي يخ مي‌تواند به 

آرام شدن عضله كمك كند.
دقت  است  بهتر  كنيد،  پيشگيري  حالت  اين  بروز  از  اينك‌ه  براي 
هر  دليل  همين  به  نشود.  روبه‌رو  كم‌آبي  با  بدنتان  تا  باشيد  داشته 
روز به مقدار كافي آب بنوشيد و در زمان‌هايي كه مشغول فعاليت 
ايجاد  تا مشكلي  اين كار را در فواصل منظم تكرار كنيد  هستيد و 
ورزشي،  هر  از  بعد  و  قبل  كه  باشيد  داشته  خاطر  به  حتما  نشود. 
دچار  هنگام خواب  اگر شما  دهيد.  به‌آرامي كشش  را  عضله خود 
كشش‌ها  اين  رختخواب  به  رفتن  از  قبل  مي‌شويد،  وضعيت  اين 
براي  مي‌تواند  هم  خواب  از  قبل  سبك  ورزش  دهيد.  انجام  را 

باشد.  اين وضعيت مفيد  از  پيشگيري 

وقتي عضلات مي‌گيرد

معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار 
ايرنا اظهار داشت امتياز انتشار روزنامه را بايد به اصحاب مطبوعات داد.  
    محمد جعفر محمد زاده در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا مبني بر 
نشريات  امتياز  دادن  در  اسلامي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  چرا  اينكه 
تخصص افراد را در نظر نمي گيرد افزود : دادن مجوز نشريه به تاييد 
هيات نظارت بر مطبوعات امكان پذير است كه وزارت ارشاد نيز كي 

عضو هيات نظارت مي باشد. 
وي گفت : در عين حال ما تا تلاش مي كنيم تا هيات نظارت مجوز 
نشريات را به افرادي كه داراي تخصص روزنامه نگاري هستند بدهد 

تا حق كسي ضايع نشود. 
وي در خصوص چگونگي دادن امتياز به مناطق مختلف كشور گفت : 
تلاش مي شود تا با توجه به پراكندگي هر استان متناسب با وضعيت هر 

استان بصورت عادلانه امتياز انتشار نشريات داده شود. 

وي گفت : به طور حتم بايد كي رشد نسبي و كي عدالت نسبي از 
اينكه  و  باشد  داشته  وجود  كشور  سراسر  در  امتيازات  عدالت  جهت 
استان به استان در هيات نظارت روند ارائه امتياز ها بررسي مي شود 

براي تحقق همين موضوع است. 
 21 بر مطبوعات مجوز  نظارت  : در آخرين نشست هيات  وي گفت 
نشريه در نقاط مختلف كشور صادر شد و در هر نشست تلاش مي 
شود صف طولاني درخواست امتياز نشريه بر هم زده شده زيرا تعداد 

متقاضيان نشريه بسيار زياد است. 
وي گفت : در حال حاضر تقاضاهاي سال 80 و 81 براي امتياز نشريات 
بررسي شده و امتياز نشريات به افراد داراي شرايط اعطا شده و تلاش 
مي كنيم در كمترين زمان مجوزهاي لازم را به ديگر متقاضيان واجد 

الشرايط اعطا نماييم. 

معاون وزير ارشاد: 

امتياز انتشار روزنامه را بايد به
 اصحاب مطبوعات داد 

تامين اجتماعي در واريز حقوق 
مستمري‌بگيران، مطابق روند 

عمل نكرد
بانك  شعب  برخي  در  جمعيت  ازدحام  و  اشلوغي 
طولاني  آمدن صف‌هاي  به‌وجود  باعث  زنجان،  رفاه 
در اين شعب شد؛ به‌گونه‌اي كه برخي افراد مدت‌ها 
در صف‌هاي طولاني ايستادند تا بتوانند نقدينگي مورد 

نظر خود را تامين كنند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا( منطقه 
زنجان، شلوغي و ازدحامي كه در برخي شعب بانك 
رفاه زنجان وجود داشت، مشكلات فراواني را براي 
ميك‌ردند،  مراجعه  بانك  شعب  اين  به  كه  افرادي 
كه  افرادي  از  برخي  كه   به‌گونه‌اي  آورد؛  به‌وجود 
گفتگو  در  بودند،  ايستاده  طولاني  صف‌هاي  اين  در 
با ايسنا عنوان كردند كه از ساعت 9 صبح امروز در 
صف ايستاده‌اند تا بتوانند كارهاي بانكي خود را انجام 

دهند.
 همچنين نبود نقدينگي به اندازه كافي نيز باعث شد 
تا در برخي از اين شعب، افراد مدت زمان زيادي را 
منتظر تامين نقدينگي از سوي بانك و پرداخت وجوه 

مورد نياز خود باشند.
روز  صبح  شلوغي‌هاي  خصوص  در  آگاه  فرد  كي   

برخي شعب بانك رفاه به ايسنا گفت: 
اجتماعي  تامين  مستمري  پرداخت  روال  معمولاً 
اجتماعي  تامين  بازنشستگان  و  مستمري‌بگيران  به 
مي‌شود.  انجام  ماه  هر  امر  اين  كه  است  اين‌گونه 
به‌عنوان مثال پرداخت حقوق و مستمري فروردين‌ماه 
انتهاي آن ماه انجام مي‌شود و اين پرداخت به ماه ديگر 

موكول نمي‌شود.
 وي اظهار كرد: اما بهمن و اسفندماه امسال اين روند 
به‌موقع  ماه  بهمن  حقوق  كه  به‌گونه‌اي  نيافت؛  ادامه 
واريز نشد و اين امر در كنار پرداخت حقوق اسفند 
افراد،  اين  به  يافته  اختصاص  عيدي  همچنين  و  ماه 
اين روزها در شعب  در  تا شاهد شلوغي  باعث شد 

بانك رفاه باشيم.
اين  بايد  معمولاً  كرد:  تصريح  حال  عين  در  او   
مي‌گيرد؛  صورت  ‌كيجا  به‌صورت  نيز  پرداخت‌ها 
دريافت  براي  ‌كيبار  نفر  كي  كه  هستيم  شاهد  اما 
‌كيبار  و  اسفند  حقوق  براي  ‌كيبار  بهمن،  حقوق 
نيز براي دريافت عيدي خود مراجعه ميك‌ند و همين 
و  با شلوغي  رفاه  بانك  برخي شعب  باعث شده  امر 
ازدحام مواجه شده و حجم مراجعات افراد به بانك 

نيز افزايش يابد.  

برگزاری نمایشگاه 
دستان بینا درشرکت گاز

با  که  زنجان  روشندلان  بینای  دستان  تعاونی  شرکت 
همکاری انجمن نابینایان استان زنجان ،و مساعدتها و 
حمایت های بی شائبه ی مسئولین شرکت گاز استان 
زنجان ،در نمایشگاهی بی نظیردر ساختمان شماره 2 
شرکت گاز حضور بهم رساندند که در این نمایشگاه 
تابلو های سفالی با موضوعات مختلف که ساخته ی 
دست هنر آفرینان روشندل بود ،عرضه گردید ،لازم به 
ذکر است نمایشگاه های متعددی از دستان بینا علی 
الخصوص در این سه سال متمادی به گوش می رسید 
که در بین آن ها این نمایشگاه کاری متمایز و بسیار 
پر شور شرکت  و  با شکوه  استقبال  با  و  بود  خاص 
گاز و پرسنل زیبا ترین ها را در خاطره ی هنرمنان 
داشتن  با  مسئولین  و  گاز  شرکت  آفریدند  روشندل 
این  ،با  زمستان  در فصل سرد  کاری سنگین  ترافیک 
نمودن  بر گرم  نمودند ،علاوه  ثابت  فرهنگی  حرکت 
دلگرم  ی  اندیشه  در  زنجان  شهروندان  های  خانه 
اینگونه است که  نیز هستند و  به زندگی  آنها  نمودن 

زند گی زیباست ای زیبا پسند .
در پایان از همه ی عزیزان و دست اندر کاران علی 
الخصوص از جناب آقای مهندس سرایلو مدیرعامل 
شرکت گاز که با نگاه زیبایشان ،زیبا نگریستن را معنی 
نمودند از صمیم قلب سپاسگذاریم و از خداوند منان 

عمر با عزت و سالی پر نکو برایشان آرزومندیم .
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جنس نوروز انگار در حاشیه‌های شهر فرق می‌کند، اینجا 
کسی نمی داند چند روز به عید مانده است. 

به گزارش خبرنگار مهر ، نسیم، شولای درختان را می‌آشوبد 
و پوست آسمان چنان نرم است که به جدار رودخانه می‌ماند، 
اینجا اما دم عید که می‌شود جوش و خروش بالای شهر زیاد 
معنی ندارد مردم حاشیه غرق در افکار مشوش خود، قدم 
می‌زنند و کوچه‌های خاطرات را پشت سر می‌گذارند، باز هم 
کوچه‌ای بن بست، بن بستی که همیشه وجود داشته و هنوز 

نتوانسته اند فراتر از آن گام بردارند.
هر گاه به این جا رسیده‌اند همین بن بست، دست نخورده و 
آشکار، آنها را از ادامه مسیر باز می‌داشته، بن بست نداری و 
نابسامانی، بن بست فقر، بن بست بی پولی و ده‌ها راه نرفته 

و راه نخواسته...
اینجاست که بوی عید توی محله‌های پایین شهر بدجور توی 
ذوق می‌زند آنجا که میل به داشتن یک جفت کفش نو و یا 

دست کم یک شام حسابی به انتظار زل می‌زند. 
پیرمرد ته سیگارش را زیر پا له می‌کند، به عمق نگاهش که 
بروی یک مرد 70 ساله را می‌توانی ببینی که سالها پیش توی 
همین ویرانه‌ها خانه‌ای برای خودش دست و پا کرده و حالا 

کزکرده گوشه دیوار کاه گلی خانه‌اش.
یادش  حتی  که  است  کمرنگ  آنقدر  پیرمرد  برای  عیدها 
نمی‌آید حالا چندم اسفند ماه است، این را به خوبی می‌توانی 
کوچه  کمرکش  توی  که  جوانهایی  دریابی  هم  دیگران  از 
دست‌فروشی می‌کنند، سبزی و تنقلات و خیلی چیزهای 
دیگر که قرار است نان سفره شود چه عید باشد و چه نباشد.
اما به رسم دیرینه قالیها روی پشت بام‌ها دست به سرو روی 
هم می‌کشند و تار و پودهای از هم گسسته‌شان بازی می‌کند 
حتی اگر سر سفره‌ها ماهی پلو نباشد عید که می‌آید حال و 
هوای این کوچه پس کوچه‌ها که خیلی وقت است فراموش 

شده عوض می‌شود.
اما سوز آخر سال هنوز هم بدجور توی این کوچه‌های خاک 
گرفته که بیش از صدها نفر را توی خودش جا داده، بدون 
اینجاست،  است  احمد که هفت سال  قیدی می‌وزد،  هیچ 
برای  می‌گوید:  و  مرده  نیم  آفتاب  به  می‌دهد  را  صورتش 
فقرا عید یعنی چه؟ اما این برای همه اهالی کوچه مصداق 
ندارد توی کوچه پر است از هیاهوی خانه تکانی کسانی که 
قالی‌هایشان را می‌تکانند تا تکانی به زندگی محقرشان بدهند.
کمی جلوتر میان راه باریکه‌هایی که پر از خرت و پرتهای 
مختلف بساط احمد بیشتر از همه نظرت را جلب می‌کند، 

کودکی ریز جثه با صورتی آفتاب سوخته و لپهایی که کویر 
شده روی صندوقچه‌ای چوبی توی تشتی قرمز رنگ ماهی 
گاهی  چند  از  هر  کنان  خیز  و  ماهی‌ها جست  می‌فروشد 

خواب آب تشت را آشفته می‌کنند.
احمد نان به دست، لقمه‌های نان را چنان در دهانش فرو 
از  انبوهی  نخورده،  نان  است  روز  چند  انگار  که  می‌دهد 
آبی  و  خنده  کرده‌اند،  احاطه‌اش  دایره‌وار  که  بچه‌هایی 

چشم‌هایش را بیشتر رو به خاکستری برده. 
ذرات  کودکی  همان  از  است،  کار  و  کس  بی  هم  احمد 
وجودش خشونت را دیدند، احمد یکی از همان‌هایی است 
که همیشه عید را دوست دارد چون با فروش ماهیها و سود 
کمی که به دست می‌آورد می‌تواند برای خواهرش کفش 
بخرد و می‌گوید: کفش تق تقی می‌خواهد قرمز که برق بزند، 
با هر سکه چشمهایش است که برق می‌زند و ماهی از تنگ 

پلاستیکیش کم می‌شود.
پشت شیشه‌های ذره بینی عینک احمد دو تا چشم، زل زده 
به بیرون، قرمز و متورم، صدای مرغ و خروس‌ها از خانه‌های 
تو سری خورده می‌آید، و زخم یک کلمه است که در پس 
نداری احمد، در فضای گمشده فقر، بزرگ می‌شود و مدام 
ضربه می‌زند و حالا دردها و زخم‌های احمد است که تا 

دوردست آسمان پرت می‌شود. 
پرده دوم:

سارا را با پیرمرد میان آهنگ ملایمی می‌یابم، کاسه مسی در 
الیورتویست می‌اندازد،  دست سارای کوچک مرا یاد قصه 
همان جای داستان که الیور، سهم بیشتری از غذا می‌خواست 
و اکنون ساراست که از زندگی سهم بیشتری می‌خواهد تا 

آرزویش برآورده شود، شب عید است و سارا هنوز لباس 
دست دوم سال پیش را پوشیده.

نوای آهنگ در میان نسیم گم می‌شود اما زیاد از پیرمرد روشن 
دل و سارا که قرار است نقش راهنما را برایش بازی کند 
دور نمی‌شود، درست جایی ابتدای خیابان چهارباغ تا میدان 
تا  نوه‌اش ساز می‌زند  تنها  با  ، حالا یدالله 60ساله  انقلاب 

رسیدن عید را نوید دهد.
 اینجا اصفهان است، همان شهری که هر روز هفته می‌شود 
بازار کاسبی آنهایی که می‌گویند میان این همه رفت و آمد، 
نصف  که  اصفهانی  است.  نمانده  باقی  برایشان  خاطره‌ای 
جهانش می‌خوانند و به پلها و گنبدها و مناطق تاریخی و 
چهارباغش می‌نازد و شهری است برخوردار شاید اگر مسافر 
باشی فکر کنی شهر خلاصه می‌شود به همین زیبایی‌هایی که 
شب عید با گلهای مخملی سرخ و زردش زیر آسمان آبی 
جلوه گری می‌کند اما در حاشیه شهر به دور از دود و بوق 
ماشینها، می‌توانی مردمان فقر زده را ببینی که می خواهند برای 
خود لباسی که دیگران چندین بار پوشیده اند یا از آن خسته 

شده اند می‌شود لباس سال نوی آنها.
کوچه‌ها اینجا پیچ در پیچ و تنگ و باریک است و فقر اینجا 
دل می‌زند. طعنه اعتیاد را در گذری سرسری هم می‌شود دید، 

پیر و جوان هم نمی‌شناسد. 
توی کوچه پر است از بچه‌هایی که به آب جمع شده توی 
گودی آسفالت ترک خورده دل خوش کرده‌اند یا کودکانی 
که با چوب و چرخی توی خاکهای زمینی بکر بازی می‌کنند، 
چهره زهره که هر از چند گاهی سرفه یی مهمان حنجره 
زخم خورده‌اش می‌شود، تو را مجبور به سکوت می‌کند. 
تمام بدنت مورمور می‌شود. پایت را که از دل شهر پایین‌تر 

می‌گذاری، آسمان اینجا رنگ دیگری دارد.
پایین‌تر که می‌روی کوچه‌ها تنگ‌تر می‌شود و هوا سنگین‌تر، 
دیگر از ساختمانهای قد و نیم قد خبری نیست آنچه هست 
خانه‌هایی تو دل بن بستایی است که به پتویی آویزان ختم 

می‌شود.
است  وقتی  خاطره‌اش  بدترین  که  می‌افتد  عذرا  به  یادت 
که ماهی قرمز نداشتند به نظر می‌رسد شش ساله باشد اما 

خودش می‌گوید 10 سال دارد.
تشنه‌ای،  دلگیرتر است  پایین شهر  غروب توی محله‌های 
انگار ذره ذره های مرطوب وجودت هم میان اهالی خشک 
تنها  می‌شناسی،  که  رنگ  هزاران  میان  از  که  آنجا  می‌شود 

خاکستری به یادت می ماند ...

نوروز در حاشیه شهر

 آنجایی که کسی عید را روزشماری نمی کند 

در حالی که عروسکهای پارچه ای مادربزرگها و لباس فرم 
خلبانی که روزی محبوب بچه های نسل دهه 50 و 60 بود 
جای خود را به انواع باربی و پوشش اسپایدرمن می دهد 
به  نزدیک  ای  آینده  در  امروز  کودکان  که  بود  منتظر  باید 

مراتب غرب زده تر پا به عرصه اجتماع بگذارند.
به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ جهان به سرعت به سوی 

است،‌  حرکت  در  شدن  قطبی  تک 
را  خود  همت  همه  غربی  جوامع 
و  کودکان  اندیشه  اشغال  برای 
کسب امکانات و ایده های فردای 
آنان به کار بسته اند؛ روندی که به 
صورت ریشه ای، آهسته و پیوسته 
و  است  گیری  شکل  حال  در 
بسیاری از مسئولین و والدین این 
را  فرهنگی  عمیق  های  شبیخون 
عمق  از  حتی  گاه  انگاشته،  نادیده 
کم  ظاهر  به  محصولات  این  نفوذ 
اذهان نسل آتی جامعه  اهمیت در 

بی خبرند.
مثل باربی ها حرف بزن!

»مثل باربی ها حرف بزن!« شنیدن 
خطاب  مادری  زبان  از  جمله  این 
به فرزند خردسالش اگرچه تعجب 
این  عمیق  تاثیر  از  اما  بود  برانگیز 
تربیت  در  نارسایی  و  محصول 
که  دارد  حکایت  نسلی  از  بخشی 
عرصه  به  پا  جنگ  بحبوحه  در 
فرصت  کمتر  و  گذاشت  ظهور 
فرهنگی،  صحیح  تربیت  امکان  و 
چنانکه  یافت،  هویتی  و  اجتماعی 
و  تعامل  از  مادر  این  تربیتی  شیوه 
تاثیر گروه هایی اجتماعی از چنین 
گرفته  نشأت  دیدگاهی  و  طبقه 

است.
تولد  به  والدین  برخی  در  موجود  فرهنگی  گرایش  این 
و  کردن  حمام  با  را  خود  صبح  که  انجامد  می  کودکانی 
به آغوش کشیدن عروسکی آغاز می کنند که ضمن عیان 
و  ایرانی  حیای  خود  جنسی  جاذبه  و  توان  تمام  کردن 
اسلامی را در ذهن معصوم و فطری آنان به ورطه نابودی 
کشانده و به سبب صورت و ترکیب بندی بدنی باربی ها 
که نشانگر شخصیتی با سن حدود 20 سال هستند، تمرین 
بازی  اسباب  کارکردهای  مهمترین  از  که  مادری  احساس 

های دخترانه به حساب می آید را از بین می برند.
تن  به  عنکبوتی  مرد  های  لباس  پوشاندن  که  همچنان 
مداری  انسان  بر  فیلم  این  تاکید  به  توجه  با  ها  پسربچه 
و ایجاد تلقی کودکانه از منجی بشریت در قالب مردی با 
توانمندی های عجیب و غریب که از جهان غرب سر بر 
می آورد، به منحط شدن معیارهای انسانی و اخلاقی شرق 

و اسلام منجر خواهد شد.
 فرهنگ »باربی« را بشناسیم

بیان این جمله تربیتی از زبان یک مادر به رغم این نکته که 
باربی ها عموما سخنگو نیستند برای کودک دارای ابعادی 
بسیار گسترده تر از آنچه به کلام در می آید، ‌است. این به 

معنای »باربی« بودن بعنوان یک »فرهنگ« و در همه زمینه 
های اجتماعی و اخلاقی است، از وضع ظاهر و شیوه رفتار 
و گفتار گرفته تا نحوه اندیشیدن و زندگی کردن که باید 
بر مدار عملکرد موجودی مصنوعی ساخته ماشین آلات و 
اندیشه انسان امریکایی بگردد که با تبلیغات گسترده خود 
به  کودکان  محبوب  ء  ایجاد یک شی  به  نه  است  توانسته 
لحاظ ساختار و فرم، که به تولید یک »فرهنگ« دست پیدا 
کند.شاید این مادر هرگز نداند امتیاز »باربی« از عروسکی 
در  گرد  خیابان  زنی  که  شده  خریداری  لی«  »لی  نام  به 
به  با خودفروشی  آلمان  از جنگ  بوده است و پس  آلمان 

محبوبیت رسیده است.
افزایش  ریشه  بدانیم  تا  باشد  کافی  مختصر  همین  شاید 
آمار خودفروشی زنان در کشورهای اروپایی، یا روند رو 
به رشد فرستادن این گونه زنان برای خاموش کردن آتش 
این  گوناگون  های  جنگ  در  امریکایی  سربازان  شهوت 

کشور از توسعه کدام فرهنگ ناشی می شود.
گسترش این فرهنگ به نحوی است که به محض شنیدن 
نام باربی تصوری روشن از شکل و ظاهر این عروسک تا 
گویی  چنانکه  شود  می  پدیدار  ذهنمان  در  او  رفتار  شیوه 
با شنیدن این کلمه از کشوری با سابقه و قدمتی عظیم یاد 

می کنیم! به راستی این همه اثرگذاری و سیاست گذاری 
با تنها خلق یک عروسک در جهان حیرت آور نیست؟!

از  دندان  و  چنگ  با  کوشند  می  کشورها  که  شرایطی  در 
عرصه  این  در  گاه  و  کنند  حفاظت  خود  فرهنگی  غنای 
تبلیغات  و  عروسک  ساخت  با  کشوری  مانند،  می  ناتوان 
گسترده روی آن در ذهن همه کودکان جهان نفوذ کرده و 
»فرهنگ باربی« را ایجاد می کند که جز با هدف اقتصادی 
و تسخیر ذهن کودکان تا رسیدن به نظم جهانی مورد نظر 
تولیدکنندگان تولید نشده است! این درست بر اساس گفته 
آمار  که  است  باربی  سازنده  شرکت  مسئولان  و  طراحان 
زاد و ولد و ترکیب فرهنگ ها را در جوامع مختلف مورد 
بررسی قرار داده و از این طریق از میزان نفوذ خود برای 

توسعه فعالیت هایشان آگاهی می یابند.
تغییر معیار مهمی چون الگوهای زیبایی شناسی که فطرت 
از موهبت  و  برخوردار است  آن  از  به طور طبیعی  انسان 
های آفرینش دچار شعف و لذت می شود را می توان از 
مهمترین کارکردهای هجوم این فرهنگ به اذهان عمومی 
باربی  عروسکهای  ظاهر  دانست.اگرچه  جامعه  مردم 
از  برگرفته  آید  می  آن  پی  در  که  فرهنگی  اما  زیباست 
و  باری  و  بند  بی   توسعه  به  نهایت  در  که  است  اصولی 

پیروی از مدهای غربی می انجامد؛ اصولی که به هیچ روی 
با ذائقه زیبایی شناسی اسلام هماهنگ نیست و با تاکید بر 
برهنگی، اصالت بدن انسان را بعنوان یکی از آفریده های 
ارزشمند خداوند که عیان کردن آن تنها در برابر همسران 

و محارم مجاز است را نابود می کند.
در این شرایط شاید بیش از آنچه نیازمند اصلاح کودکان 
باید به اصلاح دیدگاه خانواده  باشیم 
آوریم.  روی  زمینه  این  در  ها 
دارا  چون  هایی  عروسک  ساخت 
های  کاستی  همه  وجود  با  سارا  و 
اگرچه  آن،  ساخت  در  موجود 
واکسینه  جهت  مثبت  حرکتی 
روی  عدم  برای  کودکان  نمودن 
ساخت  های  عروسک  به  آوری 
روی  هیچ  به  این  اما  است  خارج 

کافی نیست.
مهدها باید مهد شکل گیری 

شیوه تفکر باشند
مهمترین  جمله  از  کودک  مهدهای 
بخش هایی است که می تواند در 
این زمینه فعالیت کنند و محیط را 
کودکان  در  اندیشیدن  رشد  برای 

مهیا کند.
استفاده از اسباب بازی های سنتی، 
و  فرهنگی  نمادهای  کارگیری  به 
شیوه  آموختن  اسلامی،   - ایرانی 
در  پرسش  ایجاد  و  تفکر  های 
کارکردهای  مهمترین  از  کودکان 
برهه هایی  این بخش است که در 
شده  واقع  مسئولین  غفلت  مورد 

است.
می  مراکز  این  مسئولان  همچنین 
و  ها  خانواده  از  دعوت  با  توانند 
آگاهی بخشی به آنان در این زمینه بسیار موثر واقع شوند.

به رشد  تنها  نه  از اصول غرب  پیروی  بدانند  باید  مادران 
کودکانشان منجر نمی شود که در آینده ای نزدیک آنان را 
با بحران هایی در تربیت فرزندان مواجه می کند که به هیچ 
روی از پس اصلاح آن بر نخواهند آمد و چه بسا روزی 
شدن  داشت.گرفتار  نخواهد  سودی  پشیمانی  که  برسد 
جوانان در دام انواع اعتیاد،‌ انحطاط اخلاقی، دور شدن از 
معنویات و توسعه مادی گرایی که هر یک به تنهایی برای 
ایجاد بحرانی عظیم در یک خانواده کافی است می تواند 
آن  امثال  و  »باربی«  فرهنگ  دواندن  ریشه  های  پیامد  از 
انتخاب هستند  در جامعه باشد.اگرچه کودکان دارای حق 
به طور قطع تربیت کودک نقش بسیار چشمگیری در  اما 
که  کودکی  دارد.  او  های  خواست  و  سلایق  گیری  شکل 
در خانواده ای با اصول فرهنگ ایرانی و اسلامی رشد می 
کند به طور قطع در انتخاب های خود تفاوتی عمده دارد 
با کودکی که پیوسته تحت آموزه های شبکه های ماهواره 
ما  این  است. پس  بوده  آن  از  والدین خود  استقبال  و  ای 
خواست  و  سلایق  آینده،  خود  تربیتی  شیوه  با  که  هستیم 
های بعدی کودکانمان را شکل داده و برابر عملکرد نسلی 

که از خود به جای می گذاریم مسئولیم.

مثل باربی حرف بزن! 

پدر و مادر، ما مقصریم!


